نمونه سوالات امتحانات سراسري انجمن خوشنويسان ايران

دوره مقدماتي   

	نمونه 1
	با نور آفتاب چه باشد شرار ما
	شاعر: صائب تبريزي

	
	
	

	نمونه 2
	نام را باز ستانيم ز ابر
	شاعر: سهراب سپهري


دوره متوسط

	نمونه 1
	دهر به دوش تو نهد بارها
	شاعر: پروين اعتصامي

	
	
	

	نمونه 2
	به هر کار فرمان مده جز به داد
	شاعر: فردوسي


دوره خوش

	نمونه 1
	هرکه خود را از هوس ها باز کرد

چشم خود را آشناي راز کرد
	شاعر: مولوي

	
	
	

	نمونه 2
	ماه و خورشيد به منزل چو به امر تو رسند

يار مهروي مرا نيز به من باز رسان
	شاعر: حافظ


نستعليق دوره عالي
	نمونه 1
	سوداي تو از سرم بدر مي نرود     

     رويت ز مقابل نظر مي نرود 

افسوس که در راه تو اي سرو روان  

    سر ميرود و بي تو بسر مي نرود
	شاعر: سعدي

	
	
	

	نمونه 2
	تو به صورت رفته اي گم گشته اي    
 در نيابي زان که معني هشته اي

گه درختش نام شد گه آفتاب      
    گاه بحرش نام شد گاهي سحاب
	شاعر: مولوي


کتابت دوره عالي 
	نمونه 1
	فرازي از نهج البلاغه

بمن از تو خبري رسيده که اگر آنرا بجا آورده باشي خداي خود را به خشم آورده اي و رحمت او شامل حالت نمي شود و امام و پيشوايت را خشمگين ساخته اي که بايد از تو ا نتقام بکشد، زيرا خبر رسيده که تو اموال مسلمانان را که نيزه ها و اسبهاشان آنرا گرد آورده و خونهاشان برسر آن ريخته شده در بين عربهاي خويشاوند خود که ترا برگزيده اند قسمت مي کني. 



	
	

	نمونه 2
	سلطان محمد خندان

از نستعليق نويسان مشهور خراسان و از جمله ي شاگردان طراز اول سلطان علي مشهدي است. گويند تمام مدت عمر را در هرات و در خدمت امير علي شير نوايي گذرانيده است. وي هنرمندي بي تکلف و با ظرافت و به صحبت اهل عيش متمايل بود و از فرط انبساط لقب خندان گرفته است.  




شکسته دوره عالي
	نمونه 1
	برخيز ز خواب و ساز کن چنگ
کان فتنه ي مه عذار گل رنگ

ني خواب گذاشت خواجه ني صبر
 ني نام گذاشت خواجه ني ننگ
	شاعر: مولوي

	
	
	

	نمونه 2
	ما نقد عافيت به مي ناب داده ايم 
خار و خس وجود به سيلاب داده ايم

در جستجوي اهل دلي عمر ما گذشت
جان در هواي گوهر ناياب داده ايم


	شاعر: رهي معيري


نسخ دوره عالي 
	نمونه 1
	خَيرَ ما اُعطِي الناسَ خُلقٌُ حَسَنٌ

بهترين چيزي که به مردم داده اند خوي نيک است. يامبراکرم(ص)

	
	

	نمونه 2
	اَفضَلُ العِبادَهِ اِنتِظارُ الفَرَجِ

انتظار فرج برترين عبادت است. پيامبر اکرم (ص)


ثلث دوره عالي
	نمونه 1
	مُجالَسَهُ اَهلِ الدَ نا ئَهِ شَرٌ

هم صحبتي فرومايگان فتنه است. امام حسين (ع)

	
	

	نمونه 2
	لا عَيشَ اَلَذُمِن حُسنِ الخُلقِ

هيچ چيزي مانند خوي خوش، زندگي را شيرين نمي کند. امام حسن( ع)


نستعليق دوره ممتاز
	نمونه 1
	بنگر اي شمع که پروانه چرا باز آمد  

از پي دل بشد و سوخته پر باز آمد

سر تسليم چو بر خط عبوديت داشت 

چون قلم رفت به هر سوي و بسر باز آمد
	شاعر: خواجوي کرماني

	
	
	

	نمونه 2
	آب حيات عشق را در رگ ما روانه کن
آينه ي صبوح را ترجمه ي شبانه کن

اي خردم شکار تو تير زدن شعار تو  
شست دلم بدست نه جان مرا نشانه کن   
	شاعر: مولوي


کتابت دوره ممتاز
	نمونه 1
	اسدالله شيرازي 

ميرزا اسدالله از خوشنويسان دوره ي قاجار و مورد توجه محمد شاه قاجار بوده و لقب کاتب السلطان را از او گرفته است. در يکي از مرقعات موجود اشعاري دارد که بيت ذيل نمونه آن مي باشد:

 درضمير آنچه نقش مي بستم      بهتر از خط نيامد از دستم 

او در زمان خود و بعد شهرت فراوان حاصل کرد، و خط را با ملاحت مي نوشت و شيوه ي مير عماد را خوب تقليد مي کرد.

آنچه به جلوه ي خط وي افزود و آثار او را چشم گير کرد، تفنني است که در کتابت داشت و به اصطلاح رنگه نويسي مي کرد.

به نظر مي رسد تا سال هزارو سيصدو هفت در قيد حيات بوده است.

	
	

	نمونه 2
	جعفر بايسنغري

مولانا جعفربن علي تبريزي بايسنغري از معروفترين نستعليق نويسان قديم است و تذکره نويسان و مورخان متقدم و متأخر با همه اهميتي که درباره وي قائل شده اند گزارش زندگي او را به تفصيل ياد نکرده اند و فقط ميرزا سنگلاخ آورده است که وي از هرات به ماوراءالنهر رفت و سه سال در بلخ ماند و از آنجا به خوارزم رفت و يک سال در سمرقند ماند و در بخارا در گذشت.

از شرح احوال جعفر اين اندازه معلوم است که وي از مردم تبريز بوده و اينکه بعضي او را هروي دانسته اند بواسطه امتداد اقامت وي در شهر هرات بوده است. او تربيت يافته شاهرخ گورکاني و مورد توجه و حمايت و تشويق شاهزاده هنرمند و هنر پرور بايسنغر ميرزا بوده و از اينرو به بايسنغري منتسب و مشهور گرديده است.


شکسته دوره ممتاز
	نمونه 1
	در عشق زنده بايد کز مرده هيچ نايد  

داني که چيست زنده آن کاو ز عشق زايد

هرگز چنين سري را تيغ اجل نبرد   

کين سر ز بلندي بر ساق عرش زايد
	شاعر: مولوي

	
	
	

	نمونه 2
	هان اي تن خاکي سخن از خاک مگو  

         جز قصه آن آينه پاک مگو

از خالق افلاک درونت صفتي است

              جز از صفت خالق افلاک مگو
	شاعر: مولوي


نسخ دوره ممتاز
	نمونه 1
	                مَن اَرادَ اللهُ بِهِ خَيراً رَزَقَهُ اللهُ خَليلاً صالِحاً

  هرکس که خداوند براي او خير بخواهد، دوستي شايسته نصيب وي خواهد نمود.  امام علي (ع) 

	
	

	نمونه 2
	مَن جَلَسَ مجلِساً يحيي فيهِ اَمرُنا لَم يمُت قَلبُهُ يومَ تَموُتُ القُلُوبُ 

هر کس در مجلسي که ولايت و مکتب ما را شکوفا مي کند شرکت نمايد دل زنده او در آنروزي که دلها مي ميرند هرگز نخواهد مرد.


ثلث دوره ممتاز
	نمونه 1
	اَلاِنصافُ يرفَعُ الخِلافُ وَ يوجِبُ الايتلافَ

انصاف، اختلافات رااز بين مي برد و موجب الفت و همبستگي مي شود.  حضرت امام علي (ع)

	
	

	نمونه 2
	اَنَا قَتيلُ العَبَرَهَ لا يذکُرُني مُومِنُ اِلا بَکي

من کشته اشک چشم هستم، ياد من نمي کند مومني مگر اينکه مي گريد.  امام حسين (ع) 

























































































